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۹سال پیش در چنین روزی

لاریجانی و سولانا در پایان مذاکرات سه ونیم ساعته  �
خود در بروکســل اعــلام کردنــد: گفت وگوها ادامه 

می یابد
سیدحســن نصراالله، دبیرکل حزب االله لبنان: تمام  �

شــهرهای شــمال اســرائیل در تیررس موشک های 
مقاومت قرار دارند

۱۵۰کشــته و ده ها زخمی در انفجار مهیب قطار  �
در بمبئی

جهت اطلاع- تعیین فرمول و قیمت برای فروش  �
گاز ایــران به هندوســتان با واکنــش مقامات هندی 
روبه رو شــده است. دو کشور هند و پاکستان خواستار 
خریــد ارزان قیمت گاز ایران هســتند و به همین دلیل 
مقامات ایرانی اصرار دارند تا گاز را به صورت شــناور 

و به قیمت روز با آنها معامله کنند
مبارزان چچنی بر ادامه راه «باسایف» تأکید کردند �

مرگ «شامیل باسایف»، بن لادن چچن �
معمای زیدان- لب خوانــی از صحنه درگیری در  �

فینال جام جهانی
احمد توکلی: حســاب ذخیــره ارزی منفی چهار  �

میلیارد دلار اســت- انتقاد نماینــدگان از توضیحات 
رئیس جمهور درباره گرانی ها

ایرادهــای وزارت علــوم از طرح انتخابی شــدن  �
رؤسای دانشگاه ها

مک کورمــک: ایران برای پاســخ گویی زمان کافی  �
داشته است

با آب گیری سد سیوند، پاسارگاد نابود خواهد شد �

مجلــس:  �  ۹۰ اصــل  کمیســیون  نایب رئیــس 
پاســخ های ارائه شــده درباره علل گرانی، جامعه را 
قانع نکرده است «ضعف مدیریت اقتصادی، دخالت 
دولت برای کنترل اقلام مصرفی، افزایش دستمزدها، 
وعــده پرداخــت وام و واردکردن پول زیــاد از طرف 
دولت بــه حوزه اجرا و مدیریت، از عوامل گرانی های 

اخیر است»
انعقــاد قــرارداد ۴٫۶ میلیــارددلاری قطــر برای  �

توسعه میدان گازی مشترک با ایران
به دســتور «ایهود اولمرت» نخست وزیر این رژیم  �

صورت گرفت؛ آماده باش ارتش رژیم صهیونیســتی 
برای حمله گسترده به عمل نوار غزه

مذاکره لاریجانی با سولانا بدون نتیجه پایان یافت؛  �
دیدار اول، بدون گل، مســاوی- لاریجانی: متأســفانه 
موضــوع بیشــتری درخصــوص ابهامــات موجود 
نمی توانــم به شــما بگویم زیرا خاویر ســولانا از من 
خواســته که آنها را آشــکار نکنم و ما از نظر اخلاقی 
خود را متعهد می دانیم که به این خواســته ایشــان 

احترام بگذاریم
وزیر نفت: هنوز درباره بنزین تصمیم گیری نشــده  �

است
محســن کوهکن [عضــو هیأت رئیســه مجلس  �

هفتــم]: اتهام علیه احمدی نــژاد را پیگیری می کنم 
«۳۰۰میلیــارد تومــان هزینه بدون ســند، متعلق به 

دوران شهردار سابق است»

راه هــای دخالت دولــت در کنترل بازار مســکن؛  �
عرضه زمین ارزان و حمایت از انبوه سازان

هشدار به برنامه ریزان امور جوانان؛ رشد جمعیت  �
جوان ۲٫۳ برابر رشد کل جمعیت کشور

ســولانا گزارش مذاکره با لاریجانــی را به پاریس  �
می برد؛ آصفی: پاســخ ایران به اروپا تدریجی خواهد 

بود

احمدی نژاد خطاب به حامیان اســرائیل: بســاط  �
صهیونیست ها را جمع کنید

ســرلوحه؛ ادبیات آقــای رئیس جمهور- پخش  �
سخنان جناب محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری 
اسلامی ایران، در بین استانداران سراسر کشور در نوع 
خود جالب توجه اســت. نحوه سخن گفتن و فاصله 
ایشان با ادبیات فاخر و محاوره مبتنی بر کتابت، شکل 
جدیدی از گفتمان مدیریت است که تابه حال در ایران 

سابقه نداشته است
آصفی: ابهامات بســته پیشــنهادی را رســانه ای  �

نمی کنیم

یادداشــت روز؛ مذاکــره بــرای هیچ؛ حســین  �
شــریعتمداری: «مذاکره با کشــورهای ۱+۵ درباره 
فعالیت هســته ای ایران اگرچه با اســتقبال طرفین 
روبه رو شــده و هم اکنون مقدمات آن درحال انجام 
است ولی تمامی شواهد و قرائن موجود به وضوح 
حکایت از آن دارند که این مذاکرات بر ســر «هیچ» 
صورت می پذیرد و نه فقط ایران بلکه طرف مقابل 
نیــز نمی تواند به نتیجه مطلــوب و دلخواه خود از 
این مذاکرات امیدوار باشد چراکه مذاکرات پیش رو 
اولا با یک «بن بســت» روبه روســت و ثانیا، اگر این 
«بن بست» از میان برداشــته شود، چند مانع بزرگ، 
ادامه مذاکرات از جانب ایران اســلامی را ناممکن 

می کند».

آینه دیروز

از سیاست رهایی نداریم
ســارا شــریعتی: در چند ســال اخیر طردشدگی 
و طردشــدگان بــه هــم نزدیک تر می شــوند، تکثیر 
می شــوند، بیشــتر می شــوند و به چشــم می آیند. 
امروز طردشــدگان در فرحزاد و پــل مدیریت زندگی 
می کنند و لازم نیســت برای دیدن ایشــان به جنوب 
شــهر برویم. انگار نوعی سیاست طردشدگی وجود 
دارد و طردشدگی به ابزار کنترل اجتماعی بدل شده 
اســت. اینجا پرسش متأسفانه سیاسی است و گویی 
علوم اجتماعی ما از ســیطره قــدرت رهایی ندارد. 
پرســش این است که چه کســی از طردشدگی سود 
می بــرد و به همین دلیل به بقای این شــرایط کمک 
می کند؟ واپســین جمله من از امانوئل بوردیو (پسر 
پی یر) اســت. این را یکی از دوستان که فعال فکری 
و روشنفکری اســت، به یکی از کنشگران اجتماعی 
نیــز گفته بود که شــما آن چیزی که مــا حرفش را 
می زنیم، زندگی می کنید، شــما تجربــه می کنید آن 
چیــزی را که ما نظریه پردازی می کنیم. این دوســت 
روشــنفکر می گوید در پاســخ گفتم من دوست دارم 
حرف هــای خــودم را زندگی کنم، چــون اگر زندگی 
نکنم، حرف هایم به باد بدل می شــود و من دوست 
دارم حرف هایم گوشــت و پوست و استخوان داشته 
باشد. این اتفاق هایی که ما به سراغ جامعه می رویم، 
جامعه به سراغ ما می آید، این اتفاق هایی که ما را در 
معرض متهم شدن از جانب کنشگران قرار می دهد، 
ایــن اتفاق هایی که ما را با یکدیگــر مواجه می کند، 

اتفاق های خوبی است. 

تحمیل فکت شیت آمریکا؟ 
اکنون آمریکایی ها چرا نســبت به حصول توافق 
امیدوار شده اند؟ آیا مواضع آنها به مسیر ماقبل دبه 
بازگشــته اســت؟ آیا آنها از بازی ای که اواخر هفته 
گذشته راه  انداخته اند پشیمان شده اند یا به مطالبات 
خود رســیده اند؟ قطعا همان گونه که در گزارشــات 
گذشــته نیز مورد اشــاره قرار گرفــت، امروز حصول 
توافق نهایی بدون عقب نشــینی هــر کدام از طرفین 
از مواضــع خود امکان پذیــر نخواهد بــود. مطالبه 
اصلــی آمریکایی هــا قرارگرفتن اصول فکت شــیت 
ادعایی آنها از مذاکرات لوزان، به عنوان مبنای توافق 
برجام است؛ فکت شیتی که خطوط قرمز و مطالبات 
اساســی ملت از مذاکرات هسته ای را نقض می کند. 
بدون تردید اگر آمریکایی ها به توافق نهایی برســند 
بدون آنکه از مواضع خود نســبت به مبنا قرارگرفتن 
توافق لوزان برای توافق نهایی عقب نشینی کنند، این 
یک معنی بیشتر نخواهد داشت و آن خیانت است. 

دلواپس استعفا
علیرضــا کریمــی: هرچه به انتخابــات مجلس 
نزدیک می شویم جمعی از نمایندگان مجلس تلاش 
دارند با اقدامات نمایشی نیم نگاهی به صندوق های 
رأی نیز داشته باشند. این موضوع تنها منحصر به این 
مجلس نیســت و در مجالس قبلی شــاهد موضوع 
فوق بودیم. اما به نظر می رسد اقدام اخیر نمایندگان 
شــیراز در این چارچوب قابل تعریف نیســت چراکه 
در مختصات سیاســی امروز کشور کسانی که مقابل 
دولت روحانی می ایســتند، نمی توانند به محبوبیت 
برسند. این موضوع با توجه به توافق هسته ای شدت 
و حدت بیشــتری نیز گرفته اســت. بر همین اساس 
می تــوان گفت نماینــدگان شــیرازی انتحاری عمل 
نموده  و حتی منافع سیاســی خود را هم زیر ســؤال 
برده اند.  ای کاش می شــد نظر مردم فارس در مورد 
تهدید به استعفای نمایندگانشان در مجلس را جویا 
شــویم. یعنی درحال حاضر ایشان خیلی ناراحت و 

دلواپس هستند؟ 

چه چیزی در مخیله اوباما می گذرد؟ 
حنیــف غفاری: بــرای رئیس جمهور ایــالات متحده 
آمریــکا اساســا اهمیتی نــدارد که «جــب بوش»، 
«هیــلاری کلینتــون» یا هر فــرد جمهوری خــواه یا 
دموکراتــی کــه در ســال ۲۰۱۶ بــه کاخ ســفید راه 
می یابد، درخصوص توافق نهایی هســته ای با ایران 
چه موضع گیری و رویکردی خواهد داشــت، او قصد 
دارد به عنوان نماد تغییر در سیاســت خارجی آمریکا 
شناخته شود اما حتی در این مسیر نیز قاطعیت لازم 
را از خود به خرج نمی دهد! اوباما می خواهد در یک 
زمان واحد، ترکیبی از رونالد ریگان، بوش پسر، جیمی 
کارتر و بیل کلینتون باشد! اوباما که در عمل نتوانسته 
است در سیاست خارجی آمریکا دکترین ساز باشد.. . 

با توافق، نشاط  هسته ای اد امه می یابد 
علی اکبر صالحی: وقتی وارد  مذاکره می شویم طبیعی 
اســت که یکی از مبانی مذاکره، دادوستد  است. ایران 
نیــز یکســری محد ود یت هایی را پذیرفــت اما تلاش 
هیأت ایرانی این بود  که محد ود یت های شــکل گرفته 
نه تنهــا هیچ تأثیری بر نشــاط هســته ای کشــورمان 
ند اشته باشد  و حرکت صلح آمیز هسته ای مان را کُند 
 نکند  بلکه د  ربخشــی از زمینه های واقعی هسته ای 
شتاب بیشــتری خواهیم د اشت. د ر امور نیروگاهی و 
ساخت ســوخت، وارد  جنبه های تجاری و اقتصاد ی 
می شــویم، به گونه ای که هزینه فایــد ه آن را د ر نظر 
می گیریــم. بــه ناچار مــا د ر طول این ســال ها همه 
فناوری را خود مان به د ســت آورد ه ایم و از همکاری 

د یگران بهره نبرد یم...

آینه

سیاست

مذاکرات از لحاظ رویارویی یک 
کشور تنها با بزرگ ترین و مقتدرترین 

کشورهای جهان که در تاریخ 
دیپلماسی بی نظیر است، توانست 

هفته ها و روزها، خواب و خوراک را 
بر وزیران آن کشورها حرام کند تا 

با گرد هم آوردن مکرر آنان که خود 
نشانه اهمیت این مذاکرات در ایجاد 
صلح و ثبات بین المللی است، کاری 
بزرگ را با تفاهم و توافق شش کشور 

بزرگ به سرانجام برساند

سال دوازدهم    شماره 2332 سه  شنبه    23 تیر 1394

 یکی از مســائلی کــه در روند  �
پرونده هســته ای ایران از ابتدای 
تاکنون   ۸۱ سال  در  موضوع  طرح 
پررنــگ اســت، تفــاوت در نوع 
تیم هــای  و  رویکــرد دولت هــا 
مذاکرات  مســئله  به  هســته ای 
اســت. به نظر شــما چرا غرب با 
وجود اینکــه به هرحال ناگزیر بود 
امتیازاتی بــه ایران بدهد، در نوع 
مذاکراتی  تیم هــای  بــا  برخورد 

ایران، متفاوت عمل می کند؟ 
رویکــرد  در  اصولــی  تفــاوت 
تیم هــای  زیــرا  دولت هاســت، 
تابع سیاست  و  برگزیده  مذاکره کننده 
دولتی  در ســه  دولت هــا هســتند. 
کــه در فاصله ســال های ۸۱ به بعد 
داشته ایم، صورت مســئله مذاکرات 
در هر دوره متفاوت بوده و مذاکرات 
نیز تابع صورت مســئله بوده اســت. 
در دولت اصلاحات بــا وجود اینکه 
فشــارهای تحریم کمتر بود، دولت با 

درک اینکه هرگونه تأثیر کند کننده موجب آســیب 
به روند توســعه اقتصادی و اجتماعی می شــود، 
درصدد برآمد که نســبت به رفع و ترمیم اتهامات 
واردشــده به ایران درباره پنهــان کاری در مقاصد 
انرژی هســته ای اقدام کند. پروتکل الحاقی را هم 
به طــور داوطلبانه پذیرفت و در عرصه جهانی هم 
با برخــورد محترمانه دولت کلینتون مواجه شــد. 
زمینه هــای تفاهم نیز فراهم شــده بــود که به هر 

حال نشد. 
 رویکــرد دولــت اصلاحات در خــط قرمز  �

دانســتن رفتــن پرونده بــه شــورای امنیت، 
ارتباط گیری با اروپا برای حل مســئله - با توجه 
به اینکه تابوی مذاکره با آمریکا همچنان وجود 
داشــت- و تلاش در راستای عادی سازی تا چه 

حد در آن مقطع ضروری بود؟ 
در سیاست همیشه هر واکنش عقلانی و مثبتی 
ضروری است. دولت اصلاحات در قالب گفت وگو 
با ســه قدرت اروپایی، انگلیس و فرانسه و آلمان، 
جلــب اعتماد کرده و تا حد زیادی به حل مســائل 
نیز نزدیک شــده بود. ادامه آن قاعدتا می توانست 
پــای آمریکا را نیز بــه میان بکشــد، گرچه به طور 
غیرمستقیم در میان هم بود. اگر انتقادی وارد باشد 
عدم اراده لازم برای مذاکره مستقیم با آمریکا بود. 
که به هر حال نشــدحفظ حرمت و استقلال عمل 
در روابط متقابل بســتگی به اراده و عزت نفس هر 

دولت و کشوری دارد. 
 دولت نئوکان ها در همــان مقطع، اتهامات  �

جدی علیه ایران مطرح کرد و به نطق ســالانه 
جورج واکر بوش منجر شد. فرصت سوزی طرف 

مقابل، چقدر در این مسئله مؤثر بود؟ 
در دولــت به شــدت محافظــه کار بوش پســر، 
حادثه ۱۱ ســپتامبر توســط القاعده رخ داد و منجر 
به حمله آمریکا به حکومت طالبان در افغانستان 
شــد. طالبان با ایران نیز سرســختانه دشمنی کرده 
بود و مساعدت هایی برای پشــتیبانی از این حمله 
از ســوی ایران انجام شد. شاید انتظار می رفت این 
همکاری ها با قدرشناسی مواجه شود. ظاهرا رژیم 
اسرائیل به شدت نگران بود که مبادا تغییر سیاست 
آمریــکا در ایران بــا منافع راهبردی آن کشــور در 
تضاد قرار بگیرد. ظاهرا فشــار اسرائیل و لابی های 
محافظه کار آن کشــور در آمریکا بــود که موجب 
واکنش نابخردانــه و بی ربط بوش در ژانویه ۲۰۰۲ 
در اعلام ایران به عنوان عضوی از محور شرارت شد 
که دو عضو دیگر آن کره شــمالی و عراق بودند که 
هیچ گونه ارتباط محوری هم با یکدیگر نداشــتند! 
متعاقبا نوبت بــه حمله انتقام جویانــه آمریکا به 
صدام، دشــمن دیگر ایران رســید، که ایران ضمن 
عدم مداخله مســتقیم از ســرنگونی صدام قطعا 

خوشحال شد. 
 و این مقطعی است که دولت احمدی نژاد در  �

ایران بر سر کار آمد. 
دقیقا در زمانی که بوش با قلدری و با صراحتی 
فاشیستی اعلام می کرد «هرکس دوست ما نیست 
دشمن ماســت» در ایران نیز دولتی شگفت انگیز و 
خود شیفته و سوار بر امواج احساسی روی کار آمد 
که با  شــعارهایی از قبیل توطئه آمریکایی نامیدن 
فاجعــه حمله به برج های ســابق تجارت جهانی 
و پنتاگــون، افســانه نامیدن هلوکاســت و تبدیــل 
شعارهای اصولی ایران بر ضد تجاوزکاری اسرائیل 
به ســخنان تند و سخن گفتن از مدیریت بر جهان و 
سرانجام زمینه را برای رفتن پرونده ایران از آژانس 
به شورای امنیت و صدور قطع نامه های آن فراهم 
کرد. تشــدید تحریم هــای آمریکایــی و اروپایی در 
کنار مهر «شــورای امنیت» کار را واقعا دشوار کرد. 
بدیهی است چنان جوّ توهم زده ای که قطع نامه ها 
را کاغذپاره می نامید از خطری که کشور را از درون 
و بیــرون تهدید می کرد درک درســتی نداشــت و 
برخورداری آن دولــت از بالاترین درآمدهای ارزی 
تاریــخ ایــران، فقط منجــر به اجــرای برنامه های 
نیمه کاره، گســترش فســاد به طور خطرناک، اتلاف 
منابع، ازدســت رفتن اعتماد عمومی، برنامه یارانه 
به امیــد خرید حمایــت مردمی، تورم گســترده و 
مذاکــرات هســته ای بی نتیجه و طولانــی و بدون 
برنامه اصولی یا با ارئه راه حل های بی ربطی شــد 

که برای حیثیت کشور نیز خوشایند نبود. 

 اشــاره کردید فضــای پرونده هســته ای با  �
وجود اینکه در ابتدای فضاســازی های سازمان 
می کرد،  تداعی  را  پنهــان کاری  نوعی  منافقین، 
در دولت اصلاحات به هر شکل ممکن مدیریت 
شــد. قاعدتا باید در آن مرحلــه، برخوردهای 
تندتری را از سوی کشــورهای غربی یا شورای 
امنیت می دیدیم اما اتفاقا زمانی این برخوردها 
تشدید شــد که دولت اصلاحات، جای خود را 
به دولت نهم داد. واقعا این تغییر گرایش های 
سیاســی و رویکرد جناح های سیاسی در ایران 
به رابطه با غرب (تهاجمی یا تعاملی) برای آنها 

مهم است؟ 
البته که مهم است. تفاهم و عقلانیت و داشتن 
برنامه اقتصادی و اجتماعــی و تعهد به مذاکره و 
تعامــل فرهنگی و اقتصادی و... نشــان دهنده این 
اســت که دولتی ســر تنش و تخاصم نــدارد و در 
صــدد بالابردن کمّی و کیفی ســطح زندگی و رفاه 

مردم خود اســت. نوع برخورد 
دانشــگاه کلمبیــا در برنامــه 
سخنرانی رئیس دولت پیشین، 
نمونه ای از طرز تلقی و واکنش 
غرب نسبت به آن گونه ادعاها 
بود.  اعلام شده  سیاست های  و 
وقتــی طــرف خــود را جدی 
تعامل  برای  دیگر جایی  نگیرد 
باقــی نمی مانــد. وقتی طرفی 
صریحــا و جــدا از تهاجــم و 
تمایــل به حکومــت بر جهان 
ســخن می گوید دیگر توافق و 
تعامل معنای خود را از دست 
می دهــد و جــای خــود را به 

خشونت، بی احترامی و برخورد می دهد. 
 روشــن تر می پرســم، منظورم این است که  �

برای غرب، اینکه گروه مذاکره کننده چه رویکرد 
و نگرشی به مسائل بین الملل و تعاملات جهانی 
داشته باشد چرا باید اهمیت داشته باشد؟ مگر 

آنها مشکل بنیادین با ایران ندارند؟ 
من جــز در مورد رژیم اســرائیل هیچ مشــکل 
بنیادین دیگری میان غرب و ایران نمی بینم. آیا ژاپن 
و کره جنوبی، شرق هستند یا غرب؟ چین و خصوصا 
روســیه جز منافع اقتصادی و استراتژیک خودشان 
چــه لطفی داشــته اند؟ آیا قطع نامه هــای تحریم 
را وتو کردند؟ مســئله اســرائیل به تفاهم عمومی 
کشــورهای عرب و حمایت ایران از خواســته های 
اعراب و همراهی کشــورهای اسلامی قابل بررسی 
و فشــارآوردن بــرای جبران حقوق ازدســت رفته 
مردم فلســطین و تشکیل دولتی به مرکزیت قدس 
و نیازمند اجماع اســت. غرب هم در برابر واکنش 
جمعی و عقلانی کل منطقه ناچار می شود متجاوز 
را تحت فشار بگذارد. اهمیت رویکرد مذاکره کننده 
کنونی در بازگشت ایران به قواعد بازی بین المللی 
است. وقتی کشوری در مســئله ای به این اهمیت 
با پشــتکاری خســتگی ناپذیر و تا نیل به نتیجه ای 
مرضی الطرفیــن گفت وگو را بــر می گزیند برخورد 
منطقــی و مشــابه در عرصه هــای دیگــر را، نوید 
می دهــد و از آن اســتقبال می شــود؛ خصوصا در 

شرایطی که منطقه در آتش و ویرانی است و ایران 
می تواند نقــش مؤثرتری در آرامش بخشــیدن به 

منطقه نیز بازی کند. 
 نوع نگرش غرب در ارجاع پرونده به شورای  �

امنیت و وضــع تحریم های پیاپــی، تا چه حد 
صرفا به مسئله هسته ای مرتبط بود؟ این میزان 
شدت عمل و شتاب، عجیب به نظر نمی رسید؟ 
تهدید  به مراتب  که  هســتند  دیگری  کشورهای 
جدی تــری بــرای امنیت منطقــه ای و جهانی 
به شــمار می رونــد در حالی که ایــران معمولا 

به دنبال رویکردهای سازنده بوده است. 
سیاســت عرصه عقلانیت و برخورد محترمانه 
در قالــب معیارهایی اســت که ســابقه چند هزار 
ساله دارد. سیاســت عرصه درگیری های بچه های 
محله با محله دیگر بر ســر مسائل خیابانی نیست. 
رفتارهــای غیردیپلماتیک واکنش برانگیــز اســت. 
عملکرد آن دولت که شــاهد مشــکلات ناشــی از 
برقراری تحریم ها علیه عراق و 
تحریم ها  رفع  مشکلات  سپس 
بــود، نتوانســت کاری کند که 
دارای  تحریم هــا  دســت کم 
دوره اعتبــار محــدود باشــند، 
یعنی هر دو ســال یا سه سال 
بــرای تمدید در معــرض وتو 
قرار بگیرند! چنین خواســته ای 
با لابــی دیپلماتیک نزد چین و 
احتمال  به  و دیگران،  روســیه 
رضایــت  می توانســت  قــوی 
آنهــا را جلــب کنــد کــه هم 
مانع تحریــم موردنظر جامعه 
بین المللی نشوند و هم دست 
خودشــان را برای تجدید نظر در آینده نبودند. بله 
من هم موافقم که انرژی هسته ای بیشتر بهانه بود؛ 
بهانه ای که با مذاکره قابل حل بود و تا حدی هم با 
آن کنار آمده بودند. مشکل اصلی، شعارهای علنی 

تهدیدآمیز رئیس دولت وقت بود.
 فاصله میان دولت احمدی نژاد و روحانی از  �

نظر زمانی، بسیار کوتاه است. چرا ایالات متحده 
با وجــود آنکه در دولت قبــل تقاضای مذاکره 
داده بود، در دولت روحانی این مســئله را پی 
گرفت؟ همان نکته قبــل یعنی ترجیح غرب به 
گفت وگــو با میانه رو هــای جهان دیده ای چون 
ظریف و روحانی باعث این مســئله شد یا آنکه 
میزان مشارکت در انتخابات سال ۹۲ باعث این 

مسئله شد؟ 
همان طور که اشاره کردم، دولت پیش متأسفانه 
رفتار خصومت آمیــزی آن هم خارج از هنجارهای 
سیاســی و دیپلماتیــک در پیــش گرفتــه بود که 
طرف های مقابل را به احتیاط وامی داشــت. گویی 
در مقابل ملت هایشــان مأخوذ به حیا بودند که در 
برابر خصومت ورزی های علنی و ستیزه جویی های 
بدون بازگشــت و ادعاهایی نامربــوط مانند انکار 
هولوکاســت که خود آلمانی ها به ارتکابش اذعان 
دارنــد، بخواهند خود را شــریک آن مســائل کنند. 
دولــت روحانی با تیمی حرفــه ای، با زبانی فصیح 
و متمدنانــه نــه عنوان کــردن «آن قــدر قطع نامه 

پاره  تــا قطع نامه دان شــما  بدهید 
شود» و با همان معیارهای مذاکره 
و دفــاع واقعــی و جــدی از منافع 
ملی و با احترام قدم پیش گذاشــت 
و از برخــورد متقابــل و جــدی و با 
احترام برخوردار شد. طبیعتا میزان 
مشــارکت انتخاباتــی مــردم ایران 
و مشخص شــدن قلیل بــودن افکار 
تند ، عامل بســیار مؤثــری در جدی 
تلقی کردن مذاکرات از ســوی غرب 
بوده است که در عمل نیز تأیید شد. 
در دولــت روحانی با درک مســئله 
اصلی و اعلام حل آن به عنوان کلید 
و برنامه اساســی خود موجب شد 
گــروه کثیری از مــردم در انتخابات 
شــرکت کننــد و دولت برآمــده از 
آرای بالای مردم مذاکــره با آمریکا 
و غــرب را قابل طرح دانســت و با 
در پیش گرفتــن شــیوه ای متمدنانه 
و منطقــی و حرفــه ای، مذاکراتــی 
پیچیده و مشــکل را قریب دو سال 
پیــش برد، تــا باوجــود کارشــکنی های داخلی و 
خارجی تندرو ترین عناصر ستیزه جو، بتواند مسیری 
اعتدالی و عقلانی را بپیماید. مذاکراتی که از لحاظ 
رویارویی یک کشــور تنها با بزرگ ترین و مقتدرترین 
کشــورهای جهان که در تاریخ دیپلماسی بی نظیر 
است، توانست هفته ها و روزها، خواب و خوراک را 
بر وزیران آن کشــورها حرام کند تا با گرد هم آوردن 
مکرر آنان که خود نشــانه اهمیت این مذاکرات در 
ایجاد صلح و ثبات بین المللی اســت، کاری بزرگ 
را با تفاهم و توافق شــش کشــور بزرگ و نماینده 
سیاســت خارجی اتحادیه اروپا به سرانجام برساند 
و آرامش و تعقل را جایگزین روش های دیگر کند. 

 به عنوان یک دیپلمات ســابق که خاطراتی  �
از اتفاقــات و رویدادهای ابتــدای انقلاب در 
وزارت خارجه داریــد، قوام یافتن دیپلمات ها و 
دیپلماســی ایران در دهه چهارم عمر خود را تا 
چه حد در رسیدن ایران و آمریکا به نقطه امروز، 

مؤثر می دانید؟ 
در طول ســالیان افراد زیادی توانستند خودشان 
را با معیارهای جهانی و در درجه نخســت با تسلط 
به زبان انگلیســی و ســواد و تجربــه لازم پدید آیند 
که شــاید بهترین نشــانه و معیار ارزشــمندی آنان، 
کنار گذاشتن شــان در دولت پیشین بوده است که به 
عقلانیت و منافع ملی و برنامه ریزی و تسلط حرفه ای 

و عالمانه به کار دیپلماتیک، وقعی نمی نهاد. 
 حضور نزدیک به ســه هفته ای جان کری در  �

وین و صدها ساعت مذاکره با طرف ایرانی نشانه 
علاقه وافر دموکرات های حاضر در کاخ سفید به 
این توافق بوده و یکــی از بزرگ ترین برگ های 
برنده در تاریخ رقابت با جمهوری خواهان تعبیر 
شده است. نظر شما درباره این دیدگاه چیست؟ 
بله! فقط ایران نیست، درباره کوبا هم سرانجام 
حرکتی عاقلانه انجام شــد به زودی نشان خواهد 
داد ایــن کار چقدر هم با تأخیــر انجام گرفته و چه 
منافعــی هم برای کوبا و هم بــرای آمریکا خواهد 
داشــت. درباره ایران مذاکره و رفع مشکلات شعار 
آغازیــن اوباما بــود. نگرانی محافظــه کاران نیز از 
همین بود و هســت کــه موفقیــت اوباما موجب 
شکســت انتخاباتی آنان شــود. به همین دلیل در 
برابر آن هم صــدا با رژیم اســرائیل به مخالفت و 
مقاومتی شدید و جنجالی پرداختند. توقف طولانی 
کــری چنان بود کــه گویی کار مهم تــر دیگری در 
دســتور روزانه وزیر خارجه بزرگ ترین کشور جهان 

وجود ندارد و چنین هم بود. 
همسویی  � نوعی  ســبب  منطقه،  حوادث   آیا 

ناخواسته میان منافع ایران و غرب شده است؟ 
آیا با نظر به عربستان، ترکیه و دیگر اعراب - که 
به قول خود شــما ظاهــر پرزرق وبرقی دارند- 

غرب، ایران را ترجیح می دهد؟ 
غرب می داند ایران کنونــی محصول تغییراتی 
اجتماعی اســت که ریشــه در تحولاتی صدساله 
دارد و غرب می داند هــر انقلاب اجتماعی، دوران 
طولانی جوشــش و عدم ثبات دارد. غرب می داند 
ایــران مراحلی را که اغلب کشــورهای منطقه در 
آســتانه برخــورد با آن هســتند و به آشــوب های 
اجتماعــی خواهد انجامید بیش از ۴۰ ســال پیش 
پشــت ســر گذاشــته و اکنون به مرحله پختگی و 
جاافتادگی اجتماعی رســیده اســت که از این پس 
با جوشــش های عقلانی تر و عمیق تــر و آرام تری 
همراه خواهد بــود. درحالی که در آن جوامع هنوز 
آتش فشان های اصلی در مرحله آغازین هستند. در 
ترکیه وضع قدری فرق می کند. مرجله جوشــش 
ترکیه در طول زمان با نرمش بیشــتری طی شــده 
است. انتخابات اخیر نشان داد ترک ها مایل نیستند 
رونــد امیدبخش توســعه اقتصادی خودشــان را 
فــدای ماجراجویی های عثمانــی وار کنند. جامعه 
ترکیــه از لحــاظ فرهنگــی و اداری و مشــارکت 
اقتصادی با اغلب کشــورهای عربی قابل مقایسه 
نیســت. در کشــورهای عربی کوچکــی که ثروت 
بی حد و برنامه های سریع توسعه دارند و در هریک 
از آنها جمعیــت بیگانه، بیش از نیمی از جمعیت 
محلی اســت، تحولات فرهنگی با سرعت بیشتری 
رخ می دهد و سرانجام به نوعی دموکراسی هدایت 

شده منجر خواهد شد. 
ادامه در صفحه ۷

فریدون مجلسی در گفت وگو با «شرق»: 

با احترام سخن گفتیم، احترام و تفاهم گرفتیم

علنی شدن موضوع فعالیت های هســته ای ایران، به مرداد ۸۱ و عکس ماهواره ای معروف بازمی گردد که 
البته با گزارش های سازمان منافقین هم زمان شد. فضاسازی جنجالی انجام شده در آن مقطع خاص زمانی 
سبب شد ایران از مدیرکل آژانس درخواست سفر به ایران را داشته باشد. واکنش های ابتدایی در دستگاه 
دیپلماسی ایران نسبت به این اتفاق، نیاز به یک اجماع در سطح بالاتر برای مدیریت آن را گریز ناپذیر کرد. 
شورای عالی امنیت ملی وقت، دبیری داشت که به دلیل مشی میانه رو و ارتباط با همه جناح ها و مسئولان، 
بهترین فرد برای اداره آن پرونده تشــخیص داده شد. حسن روحانی هم دیپلمات های کارآزموده دو دهه 
پس از انقلاب را بســیج کرد و شرایط را به سمت عادی شدن سوق داد. پس از آن دو تیم در دولت محمود 
احمدی نژاد، مسئولیت پرونده را عهده دار شدند، پرونده ایران از آژانس انرژی اتمی به شورای امنیت رفت 
و چهار قطع نامه تحریــم به اضافه تحریم های دولت، کنگره آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران وضع شــد. 
تقدیر آن بود که دبیر «معتدل» شــورای عالی امنیت ملی در دولــت اصلاحات، رئیس جمهور دوره یازدهم 
شود و تلاش کند همان رویکرد گذشته به اضافه تجارب آموخته شده از عملکردها را برای حل این مشکل که 
آوازه جهانی یافته بود، به کار بگیرد. فریدون مجلسی از دیپلمات های باسابقه وزارت خارجه که در ابتدای 
انقلاب، به کار خود در دستگاه دیپلماسی خاتمه داد، مخاطب سؤالات «شرق» درباره تفاوت رویکرد ایران 

و غرب به مسئله ۱۳ ساله هسته ای ایران است که در ادامه می آید. 

حامد طبیبى
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